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 مال ھمھ استانسانیت مال منِ تنھا نیست، 
 نیست، با ھمھ است  یکي  تک و یکي انسانیت تک بھ

 جوئي نیست انسانیت زدیگران جداشدن و برتري
  رنگ ندارد و بدون ملیت استنژاد و  انسانیت

 زمان و مکان پدید آمده است  انسانیت در بي
  مداري است ھا و ارزش گذار ارزش انسانیت بنیان

 مھر ورزیستانسانیت مھرپذیر بودن است و 
 پروازکردن است  بھ آگاھي  آگاھي از نا انسانیت

 کردن نیست خود، پنھان انسانیت ندانستن و ندانستنِ 
 بودن است انسانیت آرزوکردن است و ھمیشھ در تلاش

 بودن نیست براه منجیِ آسمانی انسانیت درمانده و چشم
 سپردن نیست خودرا بھ موج خسي انسانیت قضا وقدر نیست وچو
 آوردن نیست و ادايِ زندگان در  انسانیت بازیگر نمایشِ زندگي

   آوردن است عمل در دادن نیست، ھمیشھ بھ انسانیت شعار
 انسانیت شاد بودن است و خنده برلب داشتن است

  انسانیت تلاش براي شاداب شدن و شاداب ماندن است
  نکردن است انسانیت خوشگذراني را با شادي وشادابي جایگزین

 دن استبودارایي  انسانیت دارا شدن است و پر از
 خوش نیست و رویای شیرین دیدن نیست  انسانیت خواب

 است و آھنگ دلنشین شنیدن است  انسانیت موسیقي
  انسانیت آب را آلوده و ھوا را پراز دود نکردن است

 پردازی نیست بودن و دروغ انسانیت پراز خدعھ و نیرنگ
  را پشتِ سرگذاشتن نیست زدن و ھمھ انسانیت جلو

 رساندن نیست انسانیت ازھمھ وسیلھ ساختن و خودرا بھ بزرگي
 انسانیت موجِ خشمگین دریا و بازداشتنِ ھمھ نیست

 گرفتن وخودرا بھترازھمھ دیدن نیست انسانیت ازین وآن خرده
 کردن و زخود راندن نیست توزي ودشمني انسانیت کینھ

  ادبی مباھات کردن نیست و بھ بی گویی انسانیت ھرزه
  کردن نیست روي و کورکورانھ پي خودرا باوراندن انسانیت

   رو بودن نیست را دنبالھ مقام یافتن و او رھبرِ والا انسانیت یک
 کردن و بوسھ برپای بزرگان نھادن نیست انسانیت چاپلوسی

 گشتن نیست خیال انسانیت بھ ظلم چشم فروبستن و بھ بیداد بي
 بسیار "گفتني" دارد ھا است و انسانیت پر ازسخن

   است پر ازشیرینیشنیدنش  انسانیت آن داستانیست کھ
 نیست  داشتن فلاني انسانیت پر از تعصب شدن بھ قبول

  چشم دیدن است انسانیت ھمھ چشم است و ھمھ را بھ یک
   جاه وجلال نیست مال ومنال وخریدنِ  انسانیت بھ بخشیدنِ 

 یکدگربردن نیست عقل و عشق را بھ جنگِ انسانیت 
   عام داشتن است وعقلِ خود را "کل" ندیدن است انسانیت عشقِ 

 برپا داشتن است ،نشاندن و نشستھ را ،را برزمین پشتانسانیت 
  آوردن است پرواز در دوان را بھ  رو را دواندن و  انسانیت آھستھ

 فروشي نیستآنرو کھ حقیقت است، مال نیست و  انسانیت از
 نحیف و پژمرده شده است ،انسانیت نمرده است وگرچھ

 انسانیت آن تک حقیقت است کھ "شده" است

 انسانیت در منِ تنھا نیست، در ھمھ ھست
 انسانیت گسستھ و جداجدا ازھم نیست، پیوستھ است

 و "ھمھ با ھم برابر" است   ھمیشگي ِانسانیت ھمبستگي
 بدون جنسیت استانسانیت نر و ماده ندارد و 

 انسانیت درھر زمان و درھر مکان پدیدار است
 ارزش است صاحبِ پایان، خود   آغاز و بي از انسانیت

 مھرباني بودن است روز پاسدارِ  انسانیت شبانھ
 رساندن است  آگاھان را بھ آگاھي ي نا انسانیت ھمھ

 ندادن است ائيدان انسانیت یادگرفتن است و نمایشِ 
 اختیارِ خویش داشتن و بھ آزادي زیستن استانسانیت 

 انسانیت بپاخاستن است وکمرِھمت بھ نجات بستن است
 انسانیت نویسنده بودن است و سرنوشت خودرا، خود نوشتن است

 انسانیت زنده بودن است و ھرروز بھ زِ دیروز بودن است
 انسانیت بالیدن بھ "داشتنش" نیست، "داشتھ" ھا را، خرج کردن است

 انسانیت ھر خمود و افسرده را لبخند دادن است
 غمزده و پژمرده را شاداب کردن است نوعِ  انسانیت ھم

 شدنِ مادي را بھ جايِ "فربگيِ انسانیت" ندیدن است انسانیت زیاد
 بھ دارایي رساندن است ،کھ ندار است را انسانیت آن

 انسانیت بیدار بودن است و ھمھ را بیدار کردن است
 ھنر است و زیبائي را "خوب" دیدن استانسانیت 

 نھادن است کاشتن است و طبیت را ارج انسانیت درخت
 کردن است رنگ بودن وراستی را پاسداری انسانیت راست ویک
 درازکردن وھمھ باھم رسیدن است  انسانیت دستِ دوستي

 شدن است و کھتران را پروراندن است انسانیت راھبر و مربي
 ماندن است  پایین آمدن و روان و ھمراه انسانیت مثل باران،

 شدن است پاک ،روز ھای خودگرفتن است و ھمھ انسانیت خرده
 کردن است را پخش  انسانیت ھمھ را بسوي خودخواندن ودوستي

 داشتن و اجتماعِ انسانی را محترم داشتن است انسانیت ادب
 کردن است است و در آگاھي، انتخاب باورھا انسانیت یادگرفتن

 کھ در ھمھ است انسانیت درحقیقت، ھمان رھبري و امامت است
 ستمگرکشیدن است دادستانی بھ رخ ھر بزرگِ  انسانیت فریادِ 

 ماندن است دادخواه دوشِ  کشیدن و ھم دیده انسانیت فریاد براي ستم
 است آوردن بانگ بر انسانیت سخنِ "لب دوختگان" را،

 رساندن است گر ستم ستیز و ھر حقحق را بھ گوش  انسانیت سخنِ 
 شمردن است بودن است و اندیشھ را محترم اندیش انسانیت دگر

 دادن است کھتران گوش انسانیت ھمھ گوش است و بھ سخنِ 
 پرداختن است ،خود کاريِ  "ندار" و بده انسانیت بھ شریک دانستنِ 

 رسیدن است انسانیت عقل را بکاربستن است و با آن، بھ عشق
 بھ ھمھ دادن است  ودستِ دوستي پس نزدنرا   انسانیت دوستي

 کردن است و درراه را، ھدایت براه انداختن ،انسانیت ایستاده را
 کردن است انسانیت نابینا و ناشنوا را چشم و گوش باز

 خریدن کند، خود درخیال و در وھم است انسانیت را ھرکھ خیالِ 
 است ما فرازندهیِ  ھمھي ھمیشگیست کھ بھ  انسانیت آن پاینده

 انسانیت درحقیقت، تنھا راه براي "شدن" است
 


